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مروارید سبز
وقتي در بیابان بي كرانة خدا و در كرانة آسمان، آنجا كه 
زمین و آسمان به هم مي پیوندند چشمم به هلال ماه افتاد، 
موجي از شادي همة وجودم را تسخیر كرد. مثل تشنه اي 
كه به چشمة آبي خنك و زلال رسیده باشد، مثل خسته اي 
مانده كه او را به صحن چمن سبز فرا خوانده باشند. مثل 

كسي كه از بلایي سخت رهایي یافته باشد.

در  خون  چون  را  خاصي  امنیّت  احساس  »ربیع الاوّل« 
این بود كه  تار و پودم دوانید. مثل  رگ هاي فسرده و 
سر  پشت  را  سخت  زمستاني  فسردگي  و  سردي  همة 
گذاشته باشم؛ دست به دعا برداشتم در حالي كه مطمئن 
بودم در آستانة ربیع هیچ خواسته  و آرزویي رد نمي شود. 

آن قدر خواستم كه خودم خجالت كشیدم.

»ربیع الاوّل« همة بهار، همة امید، همة فرخندگي طلوع ستارة درخشان 
محمّد)ص( را یك جا با خود دارد؛ به همان سان كه بوي دل انگیز خلاصي 

و هجرت را به مشام ماندگان در بند بلا و زنجیر بي كسي مي رساند.
ذكر بلندي كه هر سال مي آید تا شاید گرد خستگي، ماتم و غفلت را از 

سیماي زمان، زمین و مردم بزداید.
»ربیع الاوّل« همة نام »محمّد« و همة نام رحمت را با خود دارد؛ چرا كه 
در این ماه »رحمةللعالمين« چون مرواریدي رخشان از گنج خانة خداوندي 

پاي بر عرصة خاك مكّه نهاد.

»ربیع الاوّل« ذاكر نام مردي است كه چونان شهابي رخشان مي آید تا 
نام »محمد« و آیة رحمت را بر گسترة زمین جاري سازد. مرواریدي 

كه از گنج خانة غیبت سر بر مي آورد.
و  محمّد  سبز،  مروارید  دو  ستاره،  دو  این  میان  پیوندي  چه  نمي دانم 
مهدي است كه هرگاه نام یكي بر زبان جاري مي شود به ناگاه دیگري 

بر صفحة ضمیر و خاطر نقش مي بندد.
نمانده؛  قیاس  براي  جایي  دارم.  دوست تر  را  كدامین  بگویم  نمي دانم 

هریك به خاطر مي آید، جمال دیگري مرا از قیاس مي راند.
سردبیر

دو مروارید سبز كه هر دو محمّد ند و هر دو مهدي، 
هر دو آیه هاي رحمت اند و زیبایي كه چون یك باغ 
نوراني شكوفا مي شوند. محمّد،  گل سرخ بر چهره اي 

دو  هر  مي آید.  كه  محمّد  مهدي،  و  است  مهدي 
نام و  ستوده شده اي هادي كه در سیما، در یك 

براي یك مقصد ظاهر شده اند.
با دستار  مهدي، ماهي درخشان كه 

محمّد  كتاب  و  محمّد  نام  محمّد، 
او  راه  به  را  همگان  تا  مي آید 

بخواند.
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آقا اجازه! من بنویسم براي تو
دارایي ام تویي، دل و جانم فداي تو

مي خوانمت به حُرمت آواي قُدسي ات
جان مي دهد به ما نفس آشناي تو
وقتي طلوع مي كني از پشت ابرها

گل مي كند زمین و زمان، زیر پاي تو
در آسمان دهكده اعجاز مي شود

با شعله اي كه مي دمد از چشم هاي تو
برگرد آخرین سفري را كه رفته اي

تب كرده اند هر دو جهان در هواي تو

برگرد تا گره بخورد لحظه اي به هم
فریاد گریه هاي من و هاي هاي تو
آقا بیا كه هر كسي از راه مي رسد

سر مي دهد طنین »أنا الحق« به جاي تو!
تنها خودت شفاعتمان كُن كه این طلسم

وا مي شود به مُعجزة رَبنّاي تو

دارایی ام تویی!
سیّدمهدينژادهاشمي س
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چه  با  را  علي)ع(  امیرالمؤمنین  حضرت  كه  بپرسند  شما  از  اگر 
به  نخستین چیزهایي كه  احتمالاً  ویژگي هاي شاخصي می شناسید، 

است.  ایشان  عدالت ورزي  و  زهد  می رسد،  ذهنتان 
چنین  کردن  خطور  علّت  كه  كنید  فكر  شاید 

شبانه روز  تكرار  دلیل  به  ذهنتان  به  چیزي 
این صفت ها از رسانه هاست؛ امّا خوب است 

برجسته  رسانه ها،  القاي  بر  علاوه  كه  بدانید 
بودن این صفات در حضرت امیر)ع(، سبب می شود 

كه ایشان را با این ویژگي ها به خاطر بیاوریم.

ویژگی های 
امام زمان)عج(:

حکومت بر 
همه چیز

راستي، این روزها كه حرفي از آقاي غریب ما نیست، 
جز اشك و ناله و غرولندهاي بي حساب و كتاب، چه 

چیزي از امام زمان خویش در ذهن داریم؟
در این مجموعه، سعي می كنیم شما را با ویژگي هاي 
راه  كه  باشد  كنیم.  آشنا  مهدي)عج(  خاصّ حضرت 

براي شناخت ایشان هموارتر گردد؛ ان شاء الله.

مشكل وقتي ایجاد می شود كه نام امام باقر)ع(، امام كاظم)ع( و امام هادي)ع( را به 
همان اندازه نمي شنویم و به همین خاطر نمي دانیم ویژگي هاي برجستة آنان چیست؛ این 
در حالي است كه از زمان خلقت این انوار مقدّس، خداوند صفاتي را در هر كدام از آنان 
برجسته تر ساخته است. مثلاً همة امامان، داراي علم و كرامت و رحمتند؛ امّا حضرت 

محمّد)ص( در هستي به عنوان مظهر رحمت، یا همان رحمة للعالمين معرفي شده اند.
امامت یکی از اصول اعتقادی مسلمانان مؤمن است. بنابراین دربارة همه امامان معرفت 
یافته و به آنان عشق و محبّت می ورزند؛ امّا به نحو خاص، مردم موظّفند که امام عصر 
و زمان خود را بشناسد و فرمانبرداری از ایشان را در رأس همة امور خود قرار دهند 

تا اعمالشان مورد قبول خداوند واقع شود.1

مریمپاکآئین
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فرمانروایپیروز
علاوة  به  پیامبر،  هزار   124 خاتم)ص(،  حضرت  تا  آدم)ع(  حضرت  زمان  از 
این هزاران  از میان  نام خداوند پرداخته اند.  تبلیغ  اوصیاي آنان در جهان به 
انسان الهي، هیچ كدام تا به حال موفّق نشده اند كه حكومتي بر مبناي حلال و 

حرام خداوند برپا كنند و تمام حدود الهي را در آن به اجرا بگذارند.
اشتباه  می شوند،  خارج  ایشان  ذیل  از  سلیمان)ع(  حضرت  می كنید  فكر  اگر 
می كنید. هرچند حضرت سلیمان)ع( در زمان رسالت خودشان حكومت تشكیل 
دادند، امّا آن حكومت با تمام جلال و جبروتش، هرگز به پاي حكومتي نمي رسد 

كه حضرت مهدي)عج( بنا می كنند.

پیش  حال  به  تا  این،  بر  علاوه 
اوصیاي  و  پیامبران  كه  است  نیامده 
آنان، بتوانند تمامي مردم زمان خود 
گردانند.  خداوند  دین  به  آراسته  را 
وجود  مخالفاني  و  دشمنان  همیشه 
را  الهي  رسولان  حكومت  كه  داشت 

مورد تهدید قرار بدهد.
تنها كسي كه موفّق خواهد شد بر همه چیز 
الامر)عج(  صاحب  حضرت  كند،  حكومت 
روزهاي  براي  خداوند  كه  كسي  است. 
نابودي دشمنان و عزّت و سربلندی دوستان، 
ذخیره كرده است. كسي كه نداي اسلام را 
به جاي جاي زمین می رساند و دشمني براي 

دشمني باقي نمي گذارد.

دربارة حكومت حضرت فرموده اند: 
»بی شک دین محمّد)ص( به هر نقطه ای که شب و 
روز می رسد، خواهد رسید تا که شرکی بر زمین 
نماند و نیز، شهری نخواهد ماند؛ جز آنکه در 
و  الله، صبحگاه  رسول  محمّد  و  الله  الا  لااله  بانگ  آن 

شامگاه ندا می شود.«2

به همین دلیل است كه در »دعاي ندبه« می خوانیم: 
»فدایت بشوم! كه خداوند عقدي براي عزّت و جلالت تو بسته است 

كه اندیشه و ذهن، پایاني براي آن نمي تواند تصوّر كند.«3
همچنین در معراج، رسول اكرم)ص(، با اشاره به انواري، از خداوند 

پرسیدند كه آنها چه كساني هستند و خداوند پاسخ داد: 
مرا حرام  و حرام  مرا، حلال می كند  قائم، حلال  این  و  ائمّه اند  »اینها 
می كند و اي محمّد! از دشمنان من انتقام می كشد. اي محمّد! كسي كه 

او را دوست دارد، دوست دار!«4

اسلام بر همه جا؛ حكومت بر همه چیز!این است ویژگي منحصر به فرد آقاي ما: حاكم كردن 

پي نوشت ها:
امام  »معرفت  ابراهیم،  سروستانی،  شفیعی   .1
زمان)عج( و تکلیف منتظران«، ج 1، ص 146؛ 
به نقل  از »بحارالانوار«، ج 8، ص 368، ج 32. 
2. قندوزی، سلیمان بن ابراهیم، »ینابیع المودة«، 

ص 507.
3. »بحارالانوار«، ج 99، ص 108؛ نهاوندي، علي 

اكبر، »عبقري الحسان«، ج 7، ص 326.
4. »مقتضب الاثر«، ص 24.
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از  پیش  که  است  شخصیت هایی  دردسرسازترین  از  سفیانی 
ظهور قیام می کند. بخشی از اعمال او پیش از ظهور و بخشی از 

آن پس از ظهور اتّفاق می افتد.
قیام سفیانی در پی انتقام و شعار او انتقام! آتش است.1 جنگ 
سفیانی و حضرت مهدی)عج( برای دین است و این جنگ از 
توطئه ها درآمیخته  و  فتنه ها  با  مانده،  ابوسفیان خاموش  زمان 
چشم های  میان  از  »بنی کلب«،  قبیلة  همان  در  نهایت  در  و 

خون آلود سفیانی ظاهر می شود.

نشانه های آمدن: 

شورش مرد 
سرخ موی

ماجرا این است که هرچه پیامبر اکرم)ص( فرمودند، عکس آن 
در خاندان ابوسفیان گفته شد و مردم نیز به همین راه نادرست 
دعوت شدند. در جای جای تاریخ اسلامی این تقابل را می توان دید. 
ابوسفیان با پیامبر اکرم)ص( جنگید، معاویه با امیرالمؤمنین)ع( و 
آل  قائم  با  نیز  و سفیانی  امام حسین)ع(  با  یزید  امام حسن)ع(، 

محمّد)ص( خواهد جنگید.2

شروعشورش
سفیانی از »وادی یابس« )به معنای بیابانی خشکیده( خروج می کند.3 وادی یابس مرز 
بین »اردن« و »سوریه« است. هم زمان با او یمانی و سیّد خراسانی قیام می کنند و هر 

دوی آنها حق هستند.
سفیانی لشکری با سیصد و شصت سواره فراهم و به سمت سوریه حرکت می کند.4 در 
این راه، ابقع و اصهب  - دو شخصیت آخرالزّمانی قدرت طلب در روایات - را که تشنة 
قدرت هستند، به قتل می رساند و خاندان آنها را نیز نابود می کند تا بتواند حکومت 

را تصاحب نماید.
در ماه رمضان، سی هزار نفر از قبیلة بنی کلب با سفیانی بیعت می کنند تا در مسیر 

نامشروعش او را یاری نمایند.5
سپاه سفیانی، سپاهی است با خوی وحشی گری و خونریزی. آنها در کنار »رود فرات«، 

با لشکریان تُرک و روم می جنگند. مردان را می کشند و زنان را به اسارت می برند.
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برخیازجنایاتسفیانی
جایزه  آنها  سر  برای  دارد،  شیعیان  از  عجیبی  کینة  که  سفیانی 
تعیین می کند و این زمانی است که همسایه به همسایه هجوم 

می برد تا سرش را برای جایزه ببرد!6
رهبر  و سفیانی،  را می کشد  دینی  عالمان  از  نفر  هفتاد  همچنین 
آنان را به دست خود خاکستر می کند؛ علمایی که به گفتة صادق 

آل رسول)ع( جای خالی یک نفر از آنان را نمی توان پر کرد.7
همچنین سفیانی، کسی است که مزار شریف پیامبر اسلام)ص( 

را ویران می سازد.8

تصرّفات
از ظهور، موفّق می شود  سفیانی در مدّت شش ماهة پیش 
پنج منطقه را تصرّف کند که این مناطق شامل: »سوریه«، 
»عربستان«  از  بخشی  و  »فلسطین«  »اردن«،  »عراق«، 
می شود. این مناطق به کُوَر خَمس )به معنای نواحی پنج گانه( 

معروفند.9
سفیانی مرکز حکومتش را در »شام« قرار می دهد.

پی نوشت ها:
1. »الغیبة نعمانی«، ص 135.

2. »بحارالانوار«، ج 52، ص 182.
3. »کمال الدین«، ص 651.

4. »یوم الخلاص«، ص 671.
5. همان.

6. »الغیبة شیخ طوسی«، ص 273.
7. »بحارالانوار«، ج 52، ص 220.

8. »الزام الناصب«، ج 2، ص 166.
9. »شش ماه پایانی«، ص 80.

10. »الغیبة نعمانی«، ص 202.
11. »منتخب الاثر«، ج 3، ص 91.

منابع:
- السّاده، مجتبی، »شش ماه پایانی«، ترجمة محمود مطهری نیا، 

تهران، موعود عصر)عج(.
واحد  موعود،  حدیث  چهل  ظهور«،  های  نشانه  »آخرین   -

پژوهش موعود، تهران، موعود عصر)عج(.
حسن  ترجمة  ظهور«،  از  پس  »تاریخ  محمّد،  سیّد  صدر،   -

سجّادی پور، تهران، موعود عصر)عج(.

او سپاهی نیز به »ایران« گسیل می دارد که این سپاه در »فارس« توسط نیروهای 
شکست  سختی  به  ایرانیان  از  سفیانی  لشکر  و  می شود  متوقّف  خراسانی  سیّد 

می خورد. 
حکومت سفیانی در کل نُه ماه طول می کشد که سه ماه آن در دوران ظهور و 

شش ماه آن در غیبت است.10
او پس از اینکه خبری دربارة امام زمان)عج( می شوند، سپاهی بزرگ به »مکّه« 
می فرستد که این سپاه هرگز به آنجا نمی رسد؛ چرا که خداوند، مکّه را حرم امن 
الهی قرار داده است. پیش از رسیدن سپاه به مکّه، در منطقه ای که به »بیداء« 

معروف است، زمین دهان باز می کند و سپاه را فرو می بلعد.11
شکست لشکر از ایران از سویی و از سوی دیگر، خبر بلعیده شدن سپاه توسط 
زمین، سفیانی را زمین گیر می کند. او که از ترس جانش می گریزد، در این میان با 
سپاه حضرت مهدی)عج( رو به رو می شود. سپاهیان او هلاک می شوند و سفیانی 

به دست امام یا یکی از یاران ایشان به هلاکت می رسد.
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آقای محمّدعلی سهرابی از »مشهد« پرسیده اند: 
با برخی از دوستان كه صحبت می كنم، تصوّر خوبی 
كه  می گویند  و  ندارند  مهدی)عج(  امام  ظهور  از 
ظهور ایشان همراه با قتل و خشونت و خونریزي های 

فراوان است، آیا واقعاً همین طور است؟

در پاسخ این برادر عزیزمان لازم می دانیم، نكاتی را یادآور شویم:

مهدی)عج(  امام  كه  است  شده  تأكید  موضوع  راین  متعدّدی ب  روایات  در 
شبیه ترین مردم به رسول خدا)ص(، چه از نظر چهره و شمایل ظاهری و چه 
از نظر خلق و خو و رفتار است. از جمله در روایتی كه از پیامبر اكرم)ص( نقل 

شده، می خوانیم:
»نهمین نفر از ایشان )فرزندان امام حسین)ع(( قائم )برپا دارنده( اهل بیت من و 

مهدی است. او شبیه ترین مردم به من در شمایل، گفتار و رفتار است...«1
به پا  قائم  وقتی  می پرسد:  محمّدباقر)ع(  امام  از  راوی  وقتی  دیگری  روایت  در 

خیزد، چگونه با مردم رفتار می كند؟ آن حضرت پاسخ می دهند: 
رفتار  باد -  و خاندانش  او  بر  »آن گونه كه رسول خدا - كه درود و سلام خدا 

می كردند تا زمانی اسلام آشكار و فراگیر شود.«
دوباره راوی می پرسد: سیرة رسول خدا)ص( چگونه بود؟ و امام پاسخ می دهند: 

»آنچه مربوط به جاهلیت بود، نابود ساخت و با عدالت به مردم روی نمود...«2

تصوّر امام خشن؛ 

درست یا نادرست؟
و امام حسن عسكری)ع( نیز فرزند خود را شبیه ترین مردم به رسول خدا)ص( 

معرفی می كنند و می فرمایند:
»خدا را سپاس می گویم كه مرا از دنیا نبرد، تا اینكه جانشینم را به من نشان داد. 

او شبیه ترین مردم به رسول خدا - كه درود خدا بر او و خاندانش باد - است...«3
همة ما می دانیم كه رسول خدا)ص( چنان مهربان و رئوف بودند كه حتی حاضر 
نشدند، دشمنان خود را نفرین كنند. این ویژگی رسول خدا)ص( در »قرآن كریم« 

نیز مورد ستایش قرار گرفته و خداوند می فرماید:
»به سبب رحمت خداست كه تو با آنها اینچنین خوش خوی و مهربان هستی. اگر 

تندخو و سخت دل می بودی، از گرد تو پراكنده می شدند.«4
و در جای دیگر نیز می فرماید:

»هر آینه پیامبری از خود شما بر شما مبعوث شد، هر آنچه شما را رنج می دهد، بر 
او گران می آید. سخت به شما دل بسته است و با مؤمنان رئوف و مهربان است.«5

بنابراین، نسبت دادن خشونت و سنگدلی به فردی كه شبیه ترین مردم به پیامبر 
خاتم، حضرت رحمةللعالمين)ص( است، هرگز شایسته نیست.

بهرسولخدا)ص(
شبیهترینمردم

اممهدی)عج(
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چنان كه می دانیم امام مهدی)عج( با هدف گسترش ایمان، عدالت و معنویت و از 
بین بردن همة مظاهر كفر، ستم و فساد، قیام جهانی خود را آغاز می كنند و طبیعی 
است، نهضتی كه با این اهداف آغاز گردد با مقاومت و مانع تراشی سران كفر و 
امام مهدی)عج(  بنابراین  تباهی روبه رو می شود.  ستم و مروّجان فرهنگ فساد و 
برای پیشبرد اهداف خود چاره ای جز جنگیدن و درگیر شدن با سران جبهة كفر و 
استكبار و برخورد قاطع با كسانی كه مانع قیام عدالت گستر ایشان هستند، ندارند.
امّا آن حضرت در نبردهای خود، هرگز خون بی گناهی را بر زمین نمی ریزند و در 

آغاز حركت خود نیز از یارانشان بیعت می گیرند كه:
»مسلمانی را دشنام ندهند؛ خون كسی را به ناحق نریزند؛ به آبروی كسی لطمه 
نزنند؛ به خانة كسی لطمه نزنند؛ به خانة كسی هجوم نبرند؛ 

كسی را به ناحق نزنند و...«6

به دلیل همین رفتار مناسب با عموم مردم است كه در روایات 
می خوانیم، پس از ظهور همة ساكنان زمین از امام مهدی)عج( 

خشنودند و به او عشق می ورزند:
»شما را به مهدی، مردی از قریش بشارت می دهم كه ساكنان 

آسمان و زمین از خلافت و فرمانروایی او خشنودند.«7

متأسّفانه در طول تاریخ اسلام، افراد مختلفی با اغراض و انگیزه های متفاوت 
پیامبر  از  شده  نقل  روایات  مجموعة  در  ساختگی  روایات  كردن  وارد  به 
اكرم)ص( یا دستكاری در روایات ایشان پرداخته اند و روایات باب مهدویت 
نیز از این موضوع دور نمانده است. با بررسی روایات متعدّدی كه به نوعی 
تصویری خشن از حركت عدالت گستر امام مهدی)عج( ارائه می دهند روشن 
می شود كه راوی تعداد زیادی از آنها فردی است كه علمای رجال او را 
بدنام و دروغگو خوانده اند كه در نتیجه، این روایات از اعتبار ساقط شده و 

نمی توان به آنها استناد كرد.
بسیار  باید  ظهور  از  پس  حوادث  به  مربوط  روایات  بررسی  در  بنابراین، 

مراقب بود و هر روایتی را به راحتی نپذیرفت.

با توجّه به نكات یاد شده، متوجّه می شویم كه هرگز نمی توان ظهور امام 
مهدی)عج( را كه از ابتدای آفرینش تاكنون همة عدالت خواهان جهان در 
سراسر  در  كه  جنگ هایی  همچون  خشونت بار،  حركتی  بوده اند،  آرزویش 
تاریخ در كرة خاك در جریان بوده، تلقّی كرد؛ بلكه این حركت به دلیل 
آنكه با هدف از بین بردن همة مظاهر ظلم و ستم و گسترش عدالت در 
سراسر جهان آغاز شده، در همة مراحل خود از هرگونه آمیختگی با ظلم و 

ستم به دور و كاملاً منطبق بر موازین عدالت است.

پی نوشت ها:
1. »بحارالانوار«، ج 52، ص 379.

2. همان، ج 52، ص 381، ح 192.
3. همان، ج 51، ص 161، ح 9.

4. سورة آل عمران، آیة 159.
5. سورة توبه، آیة 128.

6. لطف الله صافی گلپایگانی، »منتخب الاثر«، ص 469.
7. شیخ حرّ عاملی، »اثبات الهداة«، ج 2، ص 524.

ساختگیونسبتهایناروا2.قاطعیتلازمةگسترشعدالت
3.روایتهای
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روز  است...  مهدی)عج(  حضرت  امامت  آغاز  روز  امروز 
مولایمان؛ آقا صاحب الزّمان)عج(.

صدای »زیارت آل یاسین« با صدای دلنشین استاد فرهمند در 
اتاق پیچیده: 

يَا  عَلَيْكَ  السَّلامُ  يس،  آلِ  عَلَي  سَلامٌ  الرحیم،  الرحمن  الله  »بسم 
دَاعِيَ اللَّهِ وَ رَبَّانِيَّ آيَاتِهِ، السَّلامُ عَلَيْكَ يَا بَابَ اللَّهِ وَ دَيَّانَ دِينِهِ؛

سلام بر آل یاسین! سلام بر تو ای دعوت كننده به خدا و دانا به 
آیاتش! سلام بر تو ای واسطة خدا و سرپرست دین او!«

روزِ 
آقایی

فرهمند زمزمه می کند:
»السَّلامُ عَلَيْكَ يَا بَقِيَّةَ اللَّهِ فِي أَرْضِهِ؛

سلام ای به جای مانده از جانب خدا بر زمین!«

حاج آقا می گفت:
روایت داریم که بهترین مردم )خیرُ النّاس( کسانی هستند که یا ذکر 

اهل بیت)ع( را می گویند یا مردم را به سوی آنها دعوت می کنند.
می گفت:

هستند.  بنده هایش  با  خداوند  بین  واسطة  علی)ع(  اولاد  و  علی)ع( 
امکان ندارد جز از مسیر ولایت اینها به خدا رسید.

امکان ندارد جز از مسیر رضایت اینها به رضایت خدا رسید...
حاج آقا می گفت:

حدیث داریم که اساس دین بر محبّت است و ولایت.
هرچقدر  باشد،  سرشارتر  بیت)ع(  اهل  محبّت  از  ما  قلب  هرچقدر 
ارادت و افتادگی ما در برابر این خاندان بیشتر باشد، به همان اندازه 

به خدا نزدیک تریم.

خاصّی  سوز  با  که  می پیچد  گوشم  تو  فرهمند  صدای 
می گوید:

»لا حَبِيبَ إِلا هُوَ وَ أَهْلهُُ؛
محبوبی جز او و خاندانش نیست.«

یاد حرف های حاج آقا می افتم...
حاج آقا می گفت: 

اصل اصیل دین، محبّت است... ولایت است...
همه چیز با ولایت معنا پیدا می کند: نماز، روزه، خمس و زکات 

باید همراه باشد با ولایت علی)ع( و اولاد علی)ع(.
حرف هایمان،  نوشته هایمان،  کارهایمان،  همة  ما،  زندگی  همة 
فکرمان، درس خواندنمان و... به همان اندازه که به این ولایت 

نزدیک باشد، ارزش پیدا می کند.
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حاج آقا می گفت:
هنرتان، علمتان را، پولتان را، قلمتان را، عمرتان را، مفت خرج 
نکنید. مفت از دست ندهید. هر کدام از اینها را اگر در راهی 
غیر راه امام زمان)عج( مصرف کنید، باختید و شک نکنید که 

در انتها هم چیزی جز سیاهی برداشت نمی کنید.

حاج آقا می گفت:
علمتان،  کارتان،  پولتان،  قلمتان،  می خواهید  اگر 
سوادتان، حرف هایتان، لحظه هاتان نور داشته باشد، 
بعداً نجاتتان بدهد و توشه ای برای آخرتتان بشود، 
باید دیگران را به راه امام زمان)عج( دعوت کند. 
اینها همه وسیله هایی هستند که باید دیگران را به 

یاد امام زمان)عج( بیندازد.

حاج آقا می گفت:
که  می کنید  کاری  یا  می نویسید  چیزی  می زنید،  حرفی  اگر 
دورش  کنید.  رهایش  تاست،  دو  این  غیر  چیزی  نتیجه اش 

بیندازید.
توی زندگی فقط دنبال یک چیز باشید: فقط دنبال این باشید که 
لحظه به لحظه، معرفت، عشق و ارادتتان نسبت به امام زمانتان 

بیشتر بشود. بقیة چیزها سراب است.

زیارت »آل یاسین« به انتها رسیده:
»فَنَفْسِي مُؤْمِنَةٌ بِاللَّهِ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ وَ بِرَسُولِهِ وَ بِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ 
مَوَدَّتِي  وَ  لَكُمْ  مُعَدَّةٌ  نصُْرَتِي  وَ  آخِرِكُمْ  وَ  لِكُمْ  أَوَّ مَوْلايَ  يَا  بِكُمْ  وَ 

خَالِصَةٌ لَكُمْ؛

به  و  بی همتا  یکتای  دارد، خدای  ایمان  به خداوند  پس دل من 
رسول او)ص( و به امیرالمومنین)ع(. و به شما - ای مولایم - از 
نخستین تا واپسینان ایمان دارم و همواره آمادة یاری شمایم و 

دوستی من فقط برای شماست.«

»آمِينَ آمِينَ؛

بپذیرید، بپذیرید!«

یاد حرف حاج آقا می افتم که می گفت:
الآن، امروز، توی این عصر و زمان هم، فقط یک راه نجات 
وجود دارد؛ فقط و فقط یکی: آن هم راه امام زمان)عج( 

است.
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معجزة آهو

گرم ترین روز فصل بود. حدود یک ماه بود که هیچ باراني نباریده بود. 
محصولات داشت خشک مي شد. شیر گاوها خشکیده بود. اثري از آب 
آستانة  در  کشاورزان،  که  بود  خشکي  فصل  چنان  نبود.  رودخانه  در 
ورشکستگي بودند. هر روز، همسرم و برادرش با زحمت بسیار زیادي، 
زمین هاي کشاورزي را آبیاري مي کردند. اگر به زودي باراني نمي آمد، 

ما نیز هر آنچه محصول داشتیم، از دست مي دادیم.

یک روز در حالي که مشغول آماده کردن ناهار بودم، دیدم که پسر شش 
برخلاف  مي دیدم.  را  او  پشت  فقط  من  مي رود.  انبار  طرف  به  ساله ام، 
روزهاي دیگر، بي خیال راه نمي رفت؛ بلکه بسیار با احتیاط گام برمي داشت 
و تلاش مي کرد، بي سر و صدا راه برود. طولي نکشید که وارد انبار شد. 

سپس به سرعت، از انبار خارج شد و به طرف خانه دوید! 
بار دیگر، او را در حالي که با گام هاي بلند به طرف انبار مي رفت، دیدم. 
حدود یک ساعت، رفت و آمدهاي او ادامه داشت. با احتیاط، وارد انبار 

مي شد، سپس به طرف خانه مي دوید.

دیگر طاقت نیاوردم. یواشکي او را تعقیب کردم تا سر از کارش دربیاورم. 
آرام آرام، وارد انبار شدم. یک دفعه، با صحنة بسیار عجیبي رو به رو شدم. بچّه 
آهویي دیدم که سرش را روي دستان پسرم گذاشته بود و دو تا آهوي دیگر 
نیز بالاي سر آنها ایستاده بودند. به نظر مي رسید برّه آهو، تازه متولّد شده باشد.
با  را  او  نبیند.  مرا  تا  پنهان شدم  برگردد،  خانه  به  دوباره  خواست  که  همین 
چشمانم تعقیب کردم. پسرم در حالي که یک فنجان دستش بود، به طرف شیر 
آب رفت و به زحمت، آن را باز کرد و فنجانش را پر از آب کرد؛ سپس با 
دقّت، آن را بست و با احتیاط، به طرف انبار آمد. زیر نور آفتاب، نفس نفس 
به طرف شیر آب  وقتي خواست  دیگر،  بار  مي کردم.  احساس  را  زدن هایش 
برود، من نیز پشت سر او رفتم تا به او کمک کنم. وقتي که مي خواست شیر 
آب را باز کند، پیش دستي کردم و شیر آب را باز کردم. همین که متوجّه من 

شد، اوّل کمي ترسید؛ ولي وقتي لبخندم را دید، کمي آرام شد.

به او کمک کردم تا آب را براي آن بچّه آهو ببرد و من هم به آشپزخانه رفتم و 
کوزه اي پر از آب برداشتم و به دنبال او راه افتادم. کوزة آب را کنارش گذاشتم و 
کمي دورتر از انبار نشستم و آنها را تماشا کردم. بهترین و زیباترین صحنه اي بود 

که در طول زندگي ام مي دیدم. بسیار قشنگ بود.
همین طور که آنها را تماشا مي کردم، اشک از چشمانم جاري شد. دو سه روز بعد، 
حال برّه آهو بهبود یافت و همراه پدر و مادرش انبار را ترک کردند. همین که آنها 
مزرعة ما را ترک کردند، ابرهاي باراني در آسمان ظاهر شدند و طولي نکشید که 

باران رحمت خداوند باریدن گرفت و همة مردم را خوشحال کرد.
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نمرود، خشمگین و افسار گسیخته، با عصای طلایی اش از یک سو 
به سوی دیگر حرکت می کرد و هر از چند گاهی به ابراهیم)ع( 
بود و تماشایش  ایستاده  می نگریست که در میان غل و زنجیر 
می کرد. نمرود، در مقابل ابراهیم)ع( ایستاد و سرش را بالا گرفت 

و گفت: من خدای این سرزمین هستم؛ خدای تو کیست؟
و  می کند  زنده  که  است  آن  من  »خدای  فرمود:  ابراهیم)ع( 
می میراند.« نمرود، خنده ای هزیانی کرد و گفت: همین؟ و فریاد 

زد: آن دو نفر را که دیروز زندانی کرده بودم، بیاورید.

دو زندانی بی نوا را آوردند. نمرود، با عصایش به آنها نزدیک شد 
و ضربه ای به یکی از آنها زد و گفت: تو آزادی. از امروز تو دوباره 
زنده شدی و آنگاه شمشیرش را بیرون کشید و در قلب زندانی 
دیگر فرو کرد. آنگاه بی توجّه به خونی که از جسد بی جان زندانی، 
جاری شده بود، شمشیرش را در نیام گذاشت و با صدای بلند 

اعلام کرد: من نیز زنده می کنم و می میرانم.

ابراهیم نبی)ع( به زندانی آزاد شده که وحشت زده به خون آن دیگری 
نگاه می کرد، نظری انداخت و فرمود: »اینکه چیزی نیست. اگر می توانی، 
آنکه را کشتی زنده کن.«1 و آنگاه فرمود: »پروردگار من، خورشید را از 

مشرق بیرون می آورد؛ تو اگر می توانی از مغرب بیرون بیاور.«2
نمرود که با غرور به سخنان ابراهیم)ع( گوش می داد، در جایش خشک 
شد. همچون بیماران زمین گیری که توان برخاستن ندارند.3 فریادی زد 
و گفت: او را با تمام گلّه و رمه هایش از اینجا برانید. هرچه می خواهد به او 
بدهید؛ فقط او را بیرون برانید. اگر او در سرزمین شما بماند، دینتان را نابود 

می کند و به خدایانتان ضرر می رساند.4

نمرود، بت زنده

پیشوایان تاریکی: 

محمّدمدرّسی
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امام صادق)ع( در روایتی زیبا فرمودند: 
به  که  بودند  حرام زاده  همه  اصحابش،  و  ابراهیم)ع(  زمان  »فرعون 
سرعت به کشتن پیغمبر راضی شدند و فرعون موسی)ع( و اصحابش، 
همه حلال زاده بودند که گفتند: او و برادرش را رها کن و ساحران را 
جمع کن و حکم به کشتن ایشان نکردند؛ زیرا که راضی نمی شوند به 

کشتن پیغمبر یا امام؛ مگر فرزند رابطة نامشروع.«9

امام صادق)ع( دربارة مجازات بدترین های عالم فرمودند: 
قابیل،  نفرند:  »به راستی، سخت عذاب ترین مردم در روز رستاخیز هفت 
فرزند آدم)ع( كه برادرش را كشت، نمرود كه با حضرت ابراهیم)ع( دربارة 
پروردگارش، به بحث نشست، دو نفر از بنی اسرائیل كه قوم خود را یهودی 
و مسیحی نمودند، فرعون كه گفت: من پروردگار بلند مرتبة شمایم و دو نفر 
از این امّت كه یكی از دیگری بدتر است و در تابوتی شیشه ای در شكافی 

در زیر دریاهایی از آتش است، ]مجازات می شوند[.«10

پس از سرد شدن آتش بر حضرت ابراهیم)ع(، 
نمرود آن حضرت را از زادگاهش تبعید نمود و 
بدین ترتیب، حضرت ابراهیم)ع( به دردسرهای 

تازه ای گرفتار شد.

پی نوشت ها:
1. جزائری، نعمت الله ، »قصص الأنبیاء)ع(«، ترجمة فاطمه مشایخ، 

تهران، فرحان، چاپ اوّل، 1381، ص 163.
رسولی  ترجمة  الكافي«،  من  »الروضه  یعقوب،  بن  محمّد  كلینی،   .2
اوّل، 1364، ج 2،  اسلامیه ، چاپ  انتشارات علمیه  تهران،  محلّاتی، 

صص 221-220.
3. سورة بقره، آیة 258.

در  انبیاء  تاریخ  و  قرآن  »داستان هاي  محمّدحسین،  طباطبایي،   .4
المیزان«، مؤسّسة تحقیقات و نشر معارف اهل البیت)ع(.

5. جزائری، همان، ص 599.
6. همان.

7. »الروضه من الكافي یا گلستان آل محمّد«، ترجمة كمره ای، تهران، 
کتابفروشی اسلامیه، ج2، ص 329.

8. »ترجمة المیزان«، ج 14، ص 433.
بحار   27 تا   23 ج  )ترجمة  امامت  »بخش  محمّدباقر،  مجلسی،   .9
الأنوار(«، ترجمة خسروی، تهران، اسلامیه، چاپ دوم، 1363، ج  5، 

ص 195.
10. شیخ صدوق، »ثواب الأعمال و عقاب الأعمال«، ترجمة بندرریگی، 

قم، اخلاق، چاپ سوم، 1379، ص 461.

»بابل«،  پادشاه  نمرود، 
و  ظالم ترین  از  یکی 
پادشاهان  فاسدترین 
او  بود.5  باستان  عهد  در 
ادّعای خداوندی داشت و با 
عقاید  بت ها،  به  خود  اعتقاد 

مردم را فاسد کرده بود.6
حضرت ابراهیم)ع( را به خاطر او کسی بود که فرمان داد 

شکستن بت ها به آتش بیندازند. در روایات آمده است که آتشی به 
اندازة کوه تدارک دیدند و حضرت ابراهیم)ع( را با منجنیق در وسط 
آتش انداختند.7 نمرود این صحنه ها را از ساختمانی که برایش ساخته 
میان  در  ابراهیم)ع(  دید حضرت  که  وقتی  می کرد.  مشاهده  بودند، 
آتش رها و آزاد از قید و رنج نشسته است، گفت: انسان باید معبودی، 
مانند معبود ابراهیم داشته باشد؛ ولی در همان هنگام یکی از ساحران 
به دروغ مدّعی شد که نسوختن ابراهیم نبی)ع( در اثر وِرد اوست و 

بدین ترتیب، بارقة هدایت را در نمرود خاموش ساخت.8
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فرمول نجات

از قول علّامه طباطبایی فرمولی برای نجات و 
رستگاری ذکر شده است.

ایشان توصیه کرده اند:

وقت خواب، چهار پنج دقیقه ای در کارهایی که در طول روز 
انجام داده اید، فکر کرده، یکی یکی از نظر بگذرانید. هر کدام 
مطابق رضای خدا انجام یافته، شکر بکنید و هر کدام، تخلّف 
شده، استغفار بکنید و این رویه را هر روز ادامه دهید. این روش 
اگر چه در بادی حال )ابتدای کار(، سخت و در ذائقة نفس، تلخ 

می باشد، ولی کلید نجات و رستگاری است.

منبع:کتاب»کلامحکیمانه«،واحدپژوهشموعود،تهران،
انتشاراتموعودعصر)عج(.
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کل هستید؟!ببخشید، شما عقل 

به هم می رساند،  فعّال  تمام مشاجرات سیاسی حضور  کسی که در 
کارشناس فنّی فوتبال و مسائل داوری است، تمام ادوار تاریخ را به 
خوبی می شناسد و تحلیل و بررسی می کند، برای تمام بیماری ها نسخة 
معضلات  جاده ها،  ترافیک  هوا،  وضعیت  از  همیشه  و  می پیچد  شفا 
اجتماعی، علل بالا و پایین شدن قیمت طلا و ارز و خلاصه هر چیزی 
از کسی کم  اطّلاع دارد و در مباحثات هرگز  که فکرش را بکنید، 
نمی آورد! در اصطلاح چنین فردی حرّاف 
خوانده می شود و صفت عقل کل، به صورت 
این  با  می رود.  کار  به  برایش  معکوس 

اوصاف، شما عقل کل هستید؟!

حتماً تا به حال در میان فامیل و دوستان 
هرجای  و  اتوبوس  صف  و  تاکسی  در  یا 
دیگری، با چنین افرادی روبه رو شده اید. پر 
واضح است که در دنیای امروز، پیدا کردن 
شخصی که در تمام حرفه ها سررشته داشته 
باشد، کار آسانی نیست. پس چه خوب است 
که گاهی سکوت کنیم و راه را برای کسانی که 

واقعاً آگاهند، باز بگذاریم.

آدمعقلکل
معرفی
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اگر یکی از این آدم های عقل کل را در میان اطرافیانتان شناسایی کنید، چقدر 
روی حرف ها و خبرهایش حساب باز می کنید؟ کسی که می دانید تا به حال 
بارها و بارها از روی ناآگاهی سخن گفته، اگر خبری به شما بدهد یا حرفی 
بزند، آیا گفته اش را باور می کنید؟ حضرت علی)ع( این واقعیت را این طور 

بیان می کنند: 
كار  این  که  چرا  مگوی؛  نداری، سخن  اطّلاع  و  علم  آن  از  كه  چیزی  »دربارة 
و  در صحّت  شنوندگان  و  متّهم شوی  گفته هایت  سایر  در  كه  می شود  موجب 

اصالت دیگر سخنانت كه از روی علم گفته ای، شكّ و تردید نمایند.«3

ما آدم ها تا وقتی ساکت هستیم، کسی نمی داند که واقعاً چه اندازه نسبت 
به موضوع بحث اطّلاعات داریم؛ امّا به محض اینکه دهانمان را باز کنیم 
و حرف بزنیم، دیگران خواهند فهمید که اوضاع از چه قرار است! بعضی ها 
را دیده اید که از هر دری که بخواهی، حرفی برای گفتن دارند؟! چنین 

کسانی، خودشان معرفی خوبی از شخصیّتشان ارائه می کنند. 
»بپرهیز از اینكه در چیزی سخن بگویی كه راه آن را نمی دانی و از حقیقتش 
را كه  عباراتی  و  دارد  عقلت دلالت  بر درجة  گفته ات  زیرا  نداری؛  آگاهی 

می گویی، از معرفت و آگاهی ات خبر می دهد.«2

یکی از مطمئن ترین راه ها برای اینکه بفهمید اطرافیانتان چه شخصیت هایی 
معروف  سخن  این  شاید  می گویند.  چه  ببینید  که  است  این  دارند، 
گفتارت  که  باش  افکارت  »مراقب  که:  شنیده اید  را  امیرالمؤمنین)ع( 
باش  مي شود. مراقب گفتارت باش که رفتارت مي شود. مراقب رفتارت 
مراقب  مي شود.  که شخصیّتت  باش  عادتت  مراقب  مي شود.  عادتت  که 
شخصیتت باش که سرنوشتت مي شود.« یعنی نهایتاً سخنان ما شخصیّت 

ما را می سازند. 
»سخن بگویید تا شناخته شوید؛ زیرا آدمی زیر پوشش زبان پنهان است و 

چون سخن بگوید، قدر و منزلتش روشن می شود.«1

ههستی؟
منبگوک

به
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می گویند آدم های عاقل کم حرفند یا کم حرف ها، عاقل. فرقی هم نمی کند، مهم 
رابطة عقل و میزان حرف زدن است. کسی که عاقل است، می داند هر چیزی 
که می گوید، عواقبی دارد و وای به حال روزی که حرفش درست و حسابی هم 

نباشد. پس ترجیح می دهد، کم حرف بزند تا در سختی هم نیفتد. 
زراره، یکی از یاران امام باقر)ع( می گوید: از امام باقر)ع( سؤال کردم: حقّ خدا بر 

بندگان چیست؟ در پاسخ فرمودند: 
»آن را كه می دانند، بگویند و در چیزی كه نمی دانند، توقّف نمایند.«5 در غیر این 

صورت، حقّ خداوند بر گردن ما خواهد بود.
از این به بعد، هر وقت خواستیم دربارة یک موضوع اظهار نظر کنیم، مطمئن 
شویم که راجع به آن اطّلاعات کافی و مناسب داریم و زمان و مکان مناسبی را 

برای بیان آن مطلب انتخاب کرده ایم. 
»ترک کن سخن گفتن را در چیزی که نمی دانی 

و از آن آگاهی نداری.«6

پی نوشت ها:
1. »نهج البلاغه«، حكمت 392.

2. امام علی)ع(، »غرر الحكم«، ص 158.
3. »غرر الحكم«، ص 828 .

4. »تفسیر صافی«، ص 315.
5. »میزان الحكمه«، ج 5، ص 14.

6. امام علی)ع(، »فهرست غرر«، ص 333.

همیشه این طور نیست که چنین افرادی شناخته شوند و دیگران بفهمند که آنچه 
می شنوند، حقیقت نیست. خیلی وقت ها ما در مکان های عمومی، از آدم های غریبه 
حرف هایی را می شنویم که نمی دانیم از زبان چنین افرادی است. به همین خاطر 
افرادی علاوه بر سخن بیهوده گفتن،  باور می کنیم. در این صورت چنین  آن را 

مسئول اخبار دروغ و کذبشان هم هستند.
خداوند در آیة 36 سورة اسراء می فرماید: 

»هرگز از پی آنچه علم و اطمینان نداری مرو و ناآگاه قدم برمدار كه گوش و چشم 
و دل آدمی در پیشگاه الهی مؤاخذه می شوند و مسؤولند.«

البتّه این نکته هم مهم است که شنونده باید عاقل باشد! این درست که شایعه پراکنی 
کاملاً اشتباه است و طبق فرمودة امام سجّاد)ع(: »مجاز نیستی هرچه را که می خواهی 
بگویی.«4 امّا مجاز هم نیستیم اخباری را که از صحّت آن کاملاً مطمئن نشدیم، 

پراکنده کنیم. یک جملة معروف می گوید: 
دیده ات را بازگو نکن، چه برسد به شنیده!

بنگاهشایعهپراکنی

رماچیست؟
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تو کلاس آنلاین، معلّم یک دفعه گفت: بچّه ها تصویر بدید! 
وُیس بچّه ها پشت سر هم می آمد که: آقا ما آمادگی نداریم. 

تیپ من کمی جیغ بود؛ تی شرت آستین دار پوشیده بودم؛ ولی از 
نوع گلدارش و رنگش یک کم به زنانه می زد. چیزی نگفتم. 

استاد گفت: رحیمی! تصویر بده!
گفت: نه آقا! اگر می شود، دفعة بعد.

اسم چند تا از بچّه ها را که گفت، هرکسی ناله کرد و نه آورد. یکی از بچّه ها برای 
اینکه فضا را عوض کند، گفت: آقا! اگر راست می گویید، چرا خودتان تصویر نمی دهید؟!
معلّم، نه گذاشت و نه برداشت و گفت: یک شرط دارد: تا سه می شمرم، نامردی نکنید، 

من تصویر می دهم، اسم هر کسی را که گفتم، او هم مثل من با تصویر باشد.
به ریسکش می ارزید. به قول شرّ کلاس، کَل کل با معلّم حال می داد!

یا علی گفتیم و پشت بندش، تصویر آقا معلّم رخ نمود! معلّممان را تا حالا این شکلی 
ندیده بودیم. آن قدر تیپ زده بود که گفتیم، بندة خدا از وسط مهمانی آمده. موها 

مرتّب، پیراهن تمیز و اتو کشیده؛ باور کنید بوی عطرش را حس می کردیم.

گفتیم: آقا! به سلامتی کجا؟
گفت: هیچ جا! آمدم سر کلاس. و بلافاصله گفت: اسدی! تصویر بده ببینم!

اسدی، بندة خدا دوربین را روشن کرد. با دست داشت موهایش را مرتّب 
می کرد و استکان چای و لقمه اش را زد کنار تا جلوی دوربین نباشد. اسم 
هر کسی را می گفت، پشت سرش استیکر های خنده و تعجّب بود که روی 

صفحه می آمد.
پرونده  برایمان  است!  پخش  قابل  غیر  تصویرمان  ما  آقا!  گفت:  باغی  قره 
سازی نکنید! تصویرش که آمد، دیدم لباسش آستین ندارد و چشم هایش 

پف کرده بود. 

الان نوبت من بود که معلّم اسم من را بخواند. بلندگو را یک لحظه قطع کردم و داد 
زدم: مامان! پیراهنم را بده!

)حالا که دارم این خاطره را می نویسم، دارم فکر می کنم چه جوری است که مامان ها 
جای همه چیز را می دانند؛ ولی وقتی بهشان می گوی آن را بده، سریع آدرس می دهند 

و می گویند، برو خودت بردار!( 
اسمم را خواند. من هم به ناچار بلندگو و تصویر دادم که همزمان مادرم غرغرکنان 
پیراهنی را تالاپ پرت کرد روی سرم و گفت: صد مرتبه گفتم لباس گُل دار نپوش؛ 

بلکه معلّمت خواست یکهو قیافة نحست را ببیند.

خدا را صد هزار مرتبه شکر که مادرم خودش نیامد جلوی تصویر. به هر حال استاد 
گفت: بچّه ها درس امروزم تمام شد. تمرین های که بارگزاری شده را انجام بدهید.

قره باغی گفت: آقا! کدام درس؟!
استاد گفت: درس امروزتان آمادگی بود. همین! شما وقتی می دانید کلاس دارید و 

احتمال اینکه از شما تصویر بخواهم هم هست، چرا هیچ کدامتان آماده نبودید؟!
وقتی می دانید امام زمان)عج( می خواهد بیاید و روی شما، به عنوان بچّه شیعه حساب 

کرده است، چقدر آمادگی دارید؟ آن قدر آماده هستید که گوشة کار را بگیرید؟
همین درستان بود! بروید به سلامت.

خاطرة آفلاین
از

کلاس آنلاین

۱۴سالهاز»آمل«
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